
غزل – ساقي نامه  
از هنرهاي حافظ

دكتر ابراهيم قيصري
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات فارس

از آن جا كه قرار اســت در  اين نوشــتار كوتاه غزلى از حافظ بررسى شود كه از جهت قالب 
ساقى نامه نيست اما به  لحاظ معنى و محتوا مى  شود آن را ساقى نامه فرض كرد، ابتدا شرحي را كه 
در باره ى ساقي نامه نوشته اند، نقل مى  كنم. در دايره المعارف (1236/2) ذيل ساقي نامه نوشته اند:  
«در ادبيات فارسي عنوان عمومي منظومه هايي از نوع خمريه، و غالباً به بحر متقارب، كه مشتملند 
بر ابياتي خطاب به ســاقي و اشــعاري در بيــان ناپايداري دنيا و ضرورت اغتنــام عمر. قديم ترين 
ســاقي نامه ى مستقل موجود فارسي منسوب است به خواجه حافظ، و ظاهراً خواجه در نظم آن به 
ابياتي كه نظامي گنجوي -  و به تقليد او امير خسرو دهلوي – در آخر آيينه ى اسكندري خطاب 
به ساقي و مغنيّ ساخته اند، نظرداشته  است. هم چنين ساقي نامه اي كه خواجوى كرماني، نه به طور 
مستقل بلكه در ضمن مثنوي هماي و همايون ساخته  است، تا حدودي مورد توجه و تقليد او بوده 

است.»
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با توجه به جنبه ى برجســته ى تعاريف بالا كه مي گويد: « ... ابياتي اســت خطاب به ســاقي و 
اشعاري در ناپايداري دنيا و ضرورت اغتنام وقت ...» اغلب  ترانه هاي خيام را از اين بابت مي توان 

ساقي نامه دانست. 
ايــن رفتــن بــي مراد عزمي اســت درســتچــون آمدنــم بــه مــن  نبــد روز نخســت 

چســت ســاقي  اي  ببنــد  ميــان  كانــدوه جهــان به مــي فرو خواهم شســتبرخيــز 

***
مي گــذرد عجــب  عمــر  قافلــه ى  دريــاب دمــي كــه بــا طــرب مي گــذردايــن 

مي گــذردســاقي غــم فــرداي حريفــان چــه خوري شــب  كــه  را  پيالــه  آر  پيــش 

در ديوان حافظ، علاوه بر ســاقي نامه ى مشهور او، بيش تر غزل ها با تكيه بر تعريف ساقي نامه، 
حال و هواي ســاقي نامه اي دارد و كم تر غزلي اســت كه يكي از مضامين ســاقي نامه و اسباب و 

صورش  در آن ديده نشود. 
ســاقي بــه دور بــاده ى گلگون شــتاب كنايــام گل چــو عمــر به رفتــن شــتاب كرد

***
مفكــن فــردا  بــه  امــروز  عشــرت  يــا ز ديــوان قضــا خــط امانــي به مــن آر ســاقيا 

از اين نمونه هاي فراوان كه بگذريم، حافظ يك غزل شــش بيتي دارد كه هر شــش بيت آن 
مضمون ساقي نامه دارد:

كــنصبح اســت ســاقيا قدحــي پر شــراب كن شــتاب  نــدارد  درنــگ  فلــك  دور 

مــا را ز جــام بــاده ى گلگون خــراب كنزان پيش تــر كــه عالــم فانــي شــود خراب

گر بــرگ عيش مي طلبي تــرك خواب كنخورشــيد مي ز مشــرق ســاغر طلــوع كرد



155 غزل – ساقي نامه، از هنرهاي حافظ 

زنهــار كاســه ى ســر مــا پــر شــراب كــنروزي كــه چــرخ از گل مــا كوزه هــا كند 

 بــا مــا به جــام بــاده صافــي خطــاب كنمــا مــرد زهــد و توبــه و طامــات  نيســتيم

برخيــز و عــزم جــزم بــه كار صــواب كنكار صــواب، بــاده پرســتي اســت حافظــا

 تركيب معنايي و تصويري اين غزل با واژگاني چون شــراب، باده ى گلگون، خورشــيد مي، 
باده ى صافي، باده پرستي، دور فلك و عالم فاني، به لحاظ پيام هيچ چيزي از ساقي نامه كم ندارد، 
از ابزار و اشــخاص بزم هم، ساقي، ســاغر قدح، كاسه و جام در آن حضور دارند، فقط قالب آن 

با ساقى نامه متفاوت است.
اگر پيام ســاقي نامه خوش باشي، اغتنام فرصت و تلخ كامي از بي وفايي دهر باشد، كه هست، 

بدين تعبير ديوان حافظ را مي توان «ساقي نامه» گفت. 
در بيت نخســت غزل بالا، صبح نشــانه اى است بر حضور زمان در شــعر و اين صبح با همين 

موقعيت و فرصت در چند غزل ديگر حافظ – كه صبغه ى ساقي نامه اي دارند- باز دميده است. 
بــرگ صبوح ســاز و بــده جام ده منــي. . . صبح اســت و ژالــه مي چكد از ابــر بهمني

***
مطــرب نــگاه دار هميــن ره كــه مــي زنيســاقي به دست باش كه غم در كمين ماست

يا:  
اصحــابمي دمــد صبح و كله بســته ســحاب  يــا  الصبــوح  الصبــوح 

پيكــر  پــري  ســاقي  رخ  هم چــو حافــظ بنــوش بــاده ى نــاببــر 

حافــظ در مطلــع غزل، از صبح كه طليعه ى زمان و روز اســت ياد مي كند و از ســاقي، قدح 
پرشراب مي طلبد تا بنوشد و روز را به شادماني بگذراند؛ چون دور فلك درنگ و ملاحظه ندارد 
پس، پيش از فوت وقت بايد از لحظه لحظه ى آن بهره  گرفت و از گذر زمان و دور فلك مغبون 
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نماند. اين وقت شناســي همراه با تشــويش خاطر كه مبادا يك دم از حيــات پربها به غم و  اندوه 
بگذرد در بيش تر غزل ها حضوري حساس و پررنگ دارد. 

باده پيش آر كه اسباب جهان اين همه نيستحاصل كارگه كون و مكان اين همه نيست

***
ســاقي  اي  منتظريــم  فنــا  بحــر  لــب  فرصتي دان كه ز لب تا به دهان اين همه نيستبــر 

بنابراين 
در ســر هوس ساقي، در دســت شراب اوليتا بي سر و پا باشــد اوضاع فلك زين دست

يا: 
كه رنج خاطــرم از جور دور گردون اســت ز دور باده به جان راحتي رسان ساقي  

اما حافظ هميشــه در برابر جور گردون مظلومانه و شكست خورده برخورد نمي كند، خشم و 
خروش اين رند پاك باز را در ساقي نامه اش بخوانيم:  

ســوز  آب  انديشــه  آن  ســاقي  كــه  گر شــير نوشــد شــود بيشــه ســوزبــده 

گيــر شــير  فلــك  بــر  روم  تــا  پيــربــده  اين گــرگ  دام  زنــم  بــر  بهــم 

و در يك غزل - ساقي نامه ى ديگر كه با لطف ساقي و مطرب به وجد آمده، دست افشان غزل 
مي خواند و پاي كوبان سراندازي مي كند، سخن بالا را با لحني ديگر پيش مي كشد و مي فرمايد:  

فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيمبيا تا گل برافشــانيم و مي در ســاغر  اندازيم

من و ســاقي بهم تازيم و بنيــادش براندازيماگر غم لشــكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد
به هر حال مي گويد: 

حافــظ مكن شــكايت تا مــي خوريم حاليچون نيســت وضع دوران در هيچ حال ثابت

در بيــت دوم كه در واقع مكمل بيت اول اســت، آن فلك پرشــتاب؛ لبــاس عالم فاني بر تن 
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مي كنــد كه خرابي در پي دارد؛ يعني ظرف زمان شــكننده و از بين رونده اســت. حافظ واژه ى 
«خراب» را در مصراع نخست در معناي ويران و نابود شونده مي آورد و در مصراع دوم به تعبيري 
در معناي دل خواه و نيت خود كه از مقولات ساقي نامه اي است و معادل «مست» اين جهان خراب 
و عالم فاني و دنياى دني كه شاعران و هنرمندان و حتي آدم هاي ساده دل هم از باشيدن و اقامت 
در آن ناخشــنودند، ناگزير جايي اســت كه وقتي از خلد برين – خانه ى موروث – بيرون رانده 
شديم و خانه به دوش در اين دير خراب آباد رخت اقامت افكنديم، هميشه ى خدا اين منزل ويران 
عيب و ايراد پيدا مي كند. هر چند مي دانيم كه اين خانه از پاي بســت ويران اســت، خود را گول 
مي زنيم و در بند نقش ايوانيم. اين مكان و ظرف اقامت كه از سقف و در و ديوار آن سنگ فتنه 

مي بارد، مظروف آن – يعني عمر-  را بايد دريافت و از سنگ فتنه در امان داشت. 
تــا بــه ميخانــه پنــاه از همــه آفــات بريــمفتنــه مي بارد از اين ســقف مقرنــس برخيز

يعني به جايي برويم كه در تيررس فتنه ى روزگار نباشــيم و خوش بگذرانيم؛ آن خوشــي و 
لذت بردن عارفانه و آزادمنشــانه نه عياّشــي و بي سر  و پايي؛ همان كه در ساقي نامه ها از آن نشانه ها 

داده اند و حافظ در برخي غزل هايش از آن  ستايش ها كرده و مي گويد: 
گفت بــاز آي كــه ديرينه ى ايــن درگاهيســحرم  هاتــف ميخانــه بــه دولت خواهــي 

پرتــو جــام جهــان بيــن دهــدت آگاهــيهم چو جم جرعه ى ما كش كه ز سرّ دو جهان

باشــند قلنــدر  رنــدان  ميكــده  در  شاهنشــاهيبــر  افســر  دهنــد  و  ســتانند  كــه 

دســت قدرت نگر و منصب صاحب جاهيخشــت زير ســر و بر تارك هفت اختر پاي

به فلك برشــد و ديــوار بديــن كوتاهي. . . ســر مــا و در ميخانــه كــه طــرف بامــش

حافظ در غزلي مشــابه، هم سايه، هم وزن و هم رديف، اين مضمون ساقي نامه اي را باز آفريني 
كرده و مي فرمايد: 
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ســاقي بــه دور بــاده ى گلگون شــتاب كنايــام گل چــو عمــر به رفتــن شــتاب كرد 

«باده ى گلگون» و «چهره ى گلگون» در عالم خيال شاعرانه خويشاوندند. حافظ مي گويد: 
ســاقيا جامي بده تــا چهــره را گلگون كنمزرد رويي مي كشــم زان طبع نازك بي گناه

و البته اين چهره ى گلگون هميشه نشانه ى سرمستي و شادمانگي خواجه نيست:  
خــون دل عكس برون مي دهد از رخســارمبه طرب حمل مكن سرخي رويم كه چو جام 

در بزم خواجه، ساقي باده ى گلرنگ هم در جام مي ريزد:  
شــرار رشــك و حســد در دل گلاب  اندازبيــار زان مــي گلرنــگ مشــك بو جامــي 

در بيت ســوم، مي گويد: خورشيد مي ز مشرق ســاغر طلوع كرد؛ اگر اهل عيش و صبوحي 
هســتي «هات الصبوح هبوّا يا ايها الســكاري!» البته در اين پيام ساقي نامه اي معناي اوليه ى «عيش» 
مورد نظر خواجه بوده  است. يعني اي فلان! آفتاب طلوع كرد و گاه كار و كوشش آمد. اگر اهل 

تأمين معيشتي، بستر خواب را  ترك كن و به كار و زندگي ات بپرداز. 
تصوير خيال انگيز و زيباي «خورشــيد مي» و«مشــرق ســاغر» در ديگر غزل هاي خواجه هم 

جلوه گر است: 
ز بــاغ عــارض ســاقي هــزار لالــه بــر آيدچــو آفتــاب مــي از مشــرق پيالــه بــر آيد

يا:  
از نظــر تــا شــب عيــد رمضان خواهد شــدماه شــعبان منه از دست قدح كاين خورشيد

مضمون و تصاوير بيت چهارم ما را به ياد اين رباعي خيامي مي اندازد كه گفت: 
دلجــوي  اي  ســبوي  و  پيالــه  فــارغ بنشــين بــه كشــتزار و لــب جــويبرگيــر 

صــد بــار پيالــه كــرد و صــد بــار ســبويبس شــخص عزيــز را كه چــرخ  بد خوي
و از اين دست معاني در غزليات ديگر حافظ هم كم نيست، از جمله: 
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حاليــا فكر ســبو كــن كه پــر از بــاده كنيآخــر الامــر گل كوزه گــران خواهي شــد

يا: 
پيشتر زان كه شود كاســه ى سر خاك  انداز خيز و در كاســه ى سر آب طرب ناك  انداز

پنجمين بيت يعنى بيت:
بــا ما بــه جــام بــاده ى صافى خطــاب كنمــا مــرد زهــد و توبــه و طامــات نيســتيم

 از پر محتوا ترين ابيات اين غزل- ســاقي نامه اســت؛ زيرا اشــاره ى كوتاه به اين ســه واژه ى 
مضمون ســاز يعني زهد، توبه و طامات كه از پر بســامد ترين موضوعــات در ذهن و زبان حافظ 
اســت، براي اهل نظر تمام گفته هاي مفصل خواجه را كه در سراسر ديوان پراكنده شده، يك جا 
به خاطر مي آورد. زهد كه در اصطلاح زهاد ، ترك دنيا و لذات آن تعريف شده، هم زاد و همراه 
خود «توبه» را در قطار خويشــتن مي كشاند، درست نقطه ى مقابل سرخوشي و شاد زيستن خيامي 
– حافظانه قرار مي گيرد. حافظ بارها از اين زهد خشك و مردم فريب بيزارى جسته و از توبه، 

توبه كرده  است و عيش مدام و  تر دماغي را  به رخ زاهدان خشك مقدس مي كشاند و مي گويد:  
داردز زهد خشــك ملولم كجاســت باده ى ناب  تــر  دمــاغ   مدامــم  بــاده  بــوي  كــه 

وين زهد خشك را به مي خوش گوار بخشصوفــي گلــي بچيــن و مرقعّ به خــار بخش

و اين توبه كه از واژگان طنز آفرين و مضمون ساز به شمار مي آيد، بيش از چهل بار مورد طنز 
و تعريض حافظ قرار  گرفته كه هر اشاره ى طنزآميز آن از ديگري گزنده تر و گزيده تر مي نمايد.    

هم چو لاله جگرم بي مي و خم خانه بسوختچون پياله دلــم از توبه كه كردم بشكســت

و چه نازك خيالي و ظرافتي اســت در مصراع اول: پياله ى شراب را به قصد توبه بر زمين زدم 
و شكستم. ولي چه سود؛  از آن سو دل من هم شكست. 
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يا در اين بيت: 
ببين كه جام  زجاجي چه طرفه اش بشكست. اساس توبه كه در محكمي چو سنگ نمود

به جاي اين كه ســنگ ســخت و زمخت توبه، پياله ى نازك اندام را  بشــكند، جام  زجاجي 
توبه ى  سنگ سان را مي شكند. 

جايي هم علت توبه كردن را متوجه ساقي مي كند: 
ولــي كرشــمه ى ســاقي نمي كنــد تقصيــربه عــزم توبــه نهادم قــدح ز كف صــد بار

طرفه آن كه خواجه ى رندان از دست زاهد و زهد ريايي و فعل عابد، توبه كار مي شود: 
توبــه  كرديــم  زاهــد  دســت  اســتغفراهللاز  عابــد  فعــل  وز 

يا:  
كــه حافــظ توبــه از زهــد ريــا كردبشــارت بــر بــه كــوي مي فروشــان

و اين هم شاهدي ديگر از نوع غزل – ساقي نامه: 
شناســيم كم تــر  زاهــد  و  شــيخ  كوتــاهمــا  قصــه  يــا  بــاده  جــام  يــا 

مصــرع دوم اين بيت نمونه ى زيبايي اســت، مثــل مصراع دوم بيت پنجم غــزل مورد بحث، كه 
خواجــه مي فرمايد:  «با ما بــه جام باده ى صافي خطاب كن» يعني مــن زاهد تواب طامات گوي 
نيســتم. مي خواهي مرا مخاطب قرار دهي، صدا بزن: بــاده ى صافي؛ زيرا ما يكي روحيم  اندر دو 
بــدن؛  «طامات» هــم در بي ارجي كم از زهد ريا و توبه ى خوف آفرين زاهدان و شــيخان رياكار 

نيست. گاهي طامات و شطح، فداي آهنگ چنگ مي شوند:  
تســبيح و طيلســان به مي و ميگســار بخش طامــات و شــطح در ره آهنــگ چنــگ نه 

يا در بيت زيرين كه «طامات» و «خرافات» هر دو از يك قبيله اند:  
طامــات تــا به چنــد و خرافــات تــا به كيســاقي بيــا كــه شــد قــدح لالــه پــر ز مي 
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ســرانجام در بيت تخلص، كار صواب را معرفي مي كند. در يك ايهام شــنيداري وقتي كار 
صواب مي شــنويم، قبل از اين كه بقيه ى كلام را بشنويم، در يك لحظه فكر مي كنيم حالا حافظ 
مي خواهد از باده نوشــي و عشق ورزي گناه آلود با ساقي دست بردارد و به آن «كار ثواب» توصيه 
كند. اما بي درنگ متوجه اين رندي خواجه مي شــويم؛ زيرا مي گويد: كار صواب باده پرســتي 
اســت حافظا؛ و از ساقي مي  خواهد به كار صواب، يعني باده پيمايي بپردازد. در غزلي ساقي نامه 

مانند ديگر همين خطاب و خواهش هست:  
را جــام  ده  در  و  برخيــز  راســاقيا  ايــام  غــم  كــن  ســر  بــر  خــاك 

بــر ز  تــا  نــه  بركفــم  مــي   راســاغر  فــام  ازرق  دلــق  ايــن  بركشــم 

راگرچــه بدنامــي اســت نــزد عاقــلان نــام  و  ننــگ  نمي خواهيــم  مــا 

رابــاده در ده چنــد از ايــن بــاد غــرور نافرجــام  نفــس  ســر  بــر  خــاك 


